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دريافت مقاله: 1401/07/26
پذيرش مقاله: 1402/04/06

چكيده

در عصر قاجار، مبلمان در معنای بسيط و نه صرفاً تداعی امروزی آن، نقش مهمی در فراهم آوردن آسودگی 
مردم داشت. به دليل حضور گستردۀ منسوجات در اين كاربرد، هدف مقالۀ پيش رو، بررسی طرح و نقش انواع 
پارچه های مورداستفاده در اين مصداق است. جهت دستيابی به اين هدف، با شناسايی مبلمان قاجاری، چگونگی 
كاربرد پارچه در آن ها مورد واكاوی قرار گرفته است. بنابراين، پرسش اين است: در فضای نشيمن و استراحت 
منازل عصر قاجار، انواع مبلمان در چه قالبی تعريف می شود و پارچه های كاربردی در ساخت، تکميل و تزيين 
آن ها از نظر طرح و نقش چگونه است؟ اين پژوهش با رويکرد تاريخی و روش توصيفی ـ تحليلی شکل گرفته 
است. نتيجۀ گردآوری و تحليل داده ها به صورت كتابخانه ای، با غور در اسناد تاريخی، ازجمله سفرنامه ها، نمونه  
پارچه های به جامانده و تصاوير مشتمل بر نقاشی و عکس، نشان داد كه اصلی ترين مبلمان اين عهد با كاربری 
منسوجات، مشتمل بر شکل های متحرك است و به صورت انواع جداره ای نرم )رختخواب پيچ، مخده، متکا، بالش، 
تشك، لحاف و پتو(، جداره ای سخت )ميز، صندلی، كرسی( و كف پوش )روفرشی و سفره به وقت پذيرايی( معنی 
پيدا می كند. منسوجات كاربردی در مبلمان جداره ای نرم، به غير از اقسام بدون طرح و نقش، واگيره ای، محرمات، 
قابی و افشان بود. در مبلمان جداره ای سخت، صور ترنج دار و واگيره ای غالب می نمود؛ هرچند انواع افشان و 
محرمات نيز به عنوان روميزی استفاده داشت. درنهايت طرح های محرمات و ترنج دار به ترتيب برای روفرشی و 
سفره از رواج برخوردار بود. در تمام اين موارد، نقش گياهی پيشتاز ميدان رقابت می نمود. البته طرح های محرمات 
و قابیِ بدون نقش نيز وجود داشت و گاه صور هندسی به تبعيت از شيوۀ نقش اندازی )چشمه دوزی( بر پارچه 
انواع طرح های نه گانۀ پارچه های سنتی در ساخت مبلمان  از  ظاهر می شد. درمجموع مشخص شد كه برخی 
قاجاری دخيل نبوده اند و برخی ديگر مشتمل بر افشان، ترنج دار، واگيره ای، محرمات و قابی مورد بهره برداری 

بيشتر قرار گرفته بودند.

كليدواژه ها: منسوجات قاجار، مبلمان قاجار، اسناد تاريخی، طرح پارچه، نقش پارچه
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مقدمه

قاجاريان در بازۀ تاريخی وسيعی )1343-1210ه.ق. / 
1925-1796م.( بر ايران فرمان راندند. در اين برهۀ تاريخی 
طولانی، ايران به موازات ساير كشورهای جهان، رخدادهای 
مهمی را از سر گذرانيد كه از مهم ترين آن ها انقلاب صنعتی 
بود. اين واقعه نه تنها هنر نساجی، بلکه ديگر ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی را تحت الشعاع قرار داد. از سويی، با بالا 
گرفتن رابطۀ بينابين ايران و ساير دول، ازجمله كشورهای 
اروپايی، تأثير سبك زندگی ايشان بر پادشاهان، رجال و به تبع، 
مردم عادی جامعه نمود بيشتری يافت و اين تأثير در فضاسازی 
داخلی مشهود گشت، به نوعی كه ميز و صندلی و ساير ملزومات 
متناسب با آن در زندگی مقامات بالای مملکت، صاحب نقش 
شد. البته هدف اين مقاله، تحليل كاربرد منسوجات در تهيۀ 
مبلمان عصر قاجار در شکل بسيط و فراتر از شکل امروزين 
آن است. در مرتبۀ بعدی، طرح و نقش اين منسوجات مورد 
ژرف نگری قرار می گيرد. با اين حساب، چگونگی بهره گيری 
از منسوجات در مبلمان اين دوره، گام نخستی است كه نيل 
به مقصود را در گام پسين ميسر می سازد، چراكه اين مقاله در 
پی پاسخ به اين پرسش است: در فضای نشيمن و استراحت 
منازل عصر قاجار، انواع مبلمان در چه قالبی تعريف می شود 
و پارچه های كاربردی در ساخت، تکميل و تزيين آن ها از 
نظر طرح و نقش چگونه است؟ بنابراين با شناسايی مبلمان 
رايجی كه منسوجات در آن مؤثر بوده است، می توان نسبت به 
احراز نتيجه اقدام نمود. در ضرورت انجام اين پژوهش آنکه 
در بررسی پارچه های عصر قاجار، به صورت معمول بر موارد 
كاربردی در پوشاك تمركز می شود و ديگر مصارف مغفول 
می ماند. پارچه های مورداستفاده در مبلمان قاجار، يکی از 
مصاديقی است كه به رغم اهميت و گستردگی، كمتر موردتوجه 
بوده است. افزون براين، در بيشتر پژوهش های پيشين، بر 
منابع دست دوم تمركز شده و حداكثر چند مورد از مکتوبات 
دست اول مورد تذكر بوده است، درحالی كه در مقالۀ پيش رو، 
با نظر به مسئلۀ بکر و چالش برانگيز، يعنی انواع مبلمان قاجار 
و پارچه های كاربردی در اين مصرف، مآخذ دست اول و معاصر 
با دورۀ تاريخی مذكور را به واكاوی می گيرد. با اين نگاه، پس 
از اشارۀ مختصر به طبقه بندی انواع مبلمان در عصر قاجار 
)مبلمان جداره ای نرم و سخت(، چگونگی تعريف طرح و نقش 
در منسوجات تاريخی از منظر هنرهای سنتی به بحث گرفته 
می شود، سپس برخی از مهم ترين شکل های مبلمان قاجاری 
كه منسوجات در ساخت و تکميل آن ها تأثير به سزايی داشته، 

بررسی و نتيجه در قالب جدول عرضه می شود.

روش پژوهش

پژوهش كيفی حاضر كه رويکرد تاريخی دارد، به شيوۀ 
عصر  مبلمان  در  منسوجات  كاربرد  تحليلی،  ـ  توصيفی 
با روش  اين پژوهش توسعه ای  بررسی می كند.  را  قاجار 
جمع آوری اطلاعات به صورت كتابخانه ای شکل می گيرد. 
جهت دستيابی به اين هدف، از ميان منابع تاريخ نگاری، 
قريب به پنجاه سفرنامه فيش برداری می شود و با تصويرخوانی 
)نمونه  پارچه های به جا مانده و تصاوير مشتمل بر نقاشی 
و عکس از دورۀ قاجار( به سرانجام می رسد. نمونه گيری 
جامعۀ  تا  می گيرد  احتمالی صورت  به صورت طبقه بندی 
آماری مشتمل بر مبلمان جداره ای نرم )رخت خواب پيچ، 
مخده، متکا، بالش، تشك، لحاف و پتو(، مبلمان جداره ای 
سخت )ميز، صندلی، كرسی( و انواع كف پوش )روفرشی و 

سفره به وقت پذيرايی( را مورد مطالعه قرار دهد.

پيشينة پژوهش

فارغ از منابع متکثری كه به فرم و شکل پوشاك در عصر 
قاجار پرداخته اند، برخی پژوهش ها، طرح و نقش منسوجات 
را در كاربرد لباس مورد ژرف نگری قرار داده اند؛ ازجملۀ آن ها 
»مطالعۀ تطبيقی نقوش و انواع سوزن دوزی در پوشاك زنان 
و مردان دربار قاجار« از زهرا حاجی قاسمی و ديگر همکاران 
)1400( در دوفصلنامۀ علمی هنرهای صناعی ايران است. 
مورد ديگر، »بازيابی طرح و نقش پارچه های عصر فتحعلی 
شاه قاجار با استفاده از پيکرنگاری درباری« از آمنه مافی تبار 
و فاطمه كاتب )1397( است كه در دوفصلنامۀ علمی پژوهش 
هنر اصفهان به چاپ رسيده و البته اشارۀ مختصری به طرح 
و نقش انواع منسوجات در ديگر مصارف، غير از پوشاك روا 
داشته است، اما دربارۀ بررسی انواع مبلمان قاجاری بايست 
به »شيوۀ تعامل مبلمان، معماری و سبك زندگی در خانه ها 
و كاخ های سنتی ايران )با تأكيد بر دورۀ قاجار و شهر تهران(« 
اشاره كرد كه مطهره موسوی و همکارانش )1399( در فصلنامۀ 
علمی جامعه شناسی هنر و ادبيات به نشر رسانده اند  و نسبت به 
بررسی اين مسئله به جهت ساختاری اقدام كرده اند. مقالۀ 
حاضر می كوشد با نظر به دسته بندی انواع مبلمان قاجار و 
از منسوجات در آن ها، نسبت به  تبيين چگونگی استفاده 
واكاوی طرح و نقش پارچه در اين كاربرد اقدام نمايد. اين 
مقاله برای دستيابی به هدف خود از منابع دست اول، مشتمل 
بر سفرنامه های سياحان و سفرای خارجی بهره می گيرد 
و انعکاس آن را در نقاشی ها، عکس  ها و نمونه پارچه های 
به جا مانده از آن دوره جست وجو می كند تا بتواند با تکيه بر 
آنچه به صورت مستقيم و بی واسطه با عصر قاجار ارتباط دارد، 
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نسبت به طبقه بندی صوری منسوجات مورداستفاده در اين 
كاربرد اقدام نمايد.

انواع مبلمان در عصر قاجار

اسباب و لوازم كاربردی قابل حمل چون ميز، صندلی و 
تختخواب كه برای سهولت در زندگی و كار، در اتاق يا خانه به 
كار می روند، به مبلمان مشهور هستند. مبل در اصل واژه ای 
فرانسوی است كه در عصر قاجار به فرهنگ زندگی مردم ايران 
راه يافته است. در ساخت مبلمان از مواد مختلفی ازجمله 
چه استفاده می شود. مبلمان از شکل های سادۀ صرفاً  پار
كاربردی تا فرم های بسيار تزيينی را در بر می گيرد )معين، 
1383: 855(. كاربرد مبلمان در ايران عصر قاجار را می توان 
به انواع ثابت و متحرك تقسيم كرد. مبلمان متحرك به انواع 
جداره ای و كف تقسيم می شود. مبلمان جداره ای نيز به دو 
طبقۀ نرم )پشتی، تشکچه، بالش، مخده، رختخواب و...( و 
سخت )تخت، ميز و صندلی( قابل طبقه بندی است. مبلمان 
كف، مشتمل بر قالی، زيلو، گليم و روفرشی است. طاقچه، 
سربخاری، سکوها، جاكفشی، گنجه و... زيرمجموعۀ مبلمان 
ثابت هستند )موسوی و ديگران، 1399: 126(. مبلمان ثابت، 
به دليل عدم تأثير منسوجات در كاركرد آن ها، مورد پژوهش 
اين مقاله به حساب نمی آيد، اما درمقابل، مبلمان جداره ای 
)نرم و سخت( محل تمركز اين مقاله خواهد بود، چراكه در 
اين انواع، پارچه در طيف گسترده مورد استفاده قرار می گيرد. 
البته به موارد معدودی از مبلمان كف نيز اشاره خواهد شد؛ 
نمونه هايی كه به عوض بافته های داری )قالی و گليم(، بافته های 
دستگاهی )منسوجات( در آن ها دخيل است، اما مسلم آنکه 
با نظر به دسته بندی فوق، مبلمان جداره ای و خاصه از نوع 
نرم، عرصۀ مناسب تری برای واكاوی در اين پژوهش را فراهم 

خواهد ساخت.

مبادی طرح و نقش در منسوجات تاريخی

در طبقه بندی انواع منسوجات براساس اسلوب هنرهای 
سنتی، طرح يك ساختار را تعريف می كند و نقش جزئی از آن 
است. به واقع، طرح يك مفهوم كلی است و نقش به معنی يك 
جزء از آن مفهوم است. »طرح، استخوان بندی و نظام اساسی 
است كه نقش ها بر بنياد آن چيده می شود. درواقع، طرح، ضوابط 
نقش ها را تعيين می كند« )حصوری، 1385: 79(. به اين ترتيب، 
طرح به معنای تركيب بنيادی اجزای تزيينی است. انواع طرح 
به لحاظ صوری به چند گونه قابل تقسيم هستند: »در يکی 
از اين انواع براساس روش اجرا به صورت متقارن، نامتقارن و 
تركيبی طبقه بندی می شود. در شيوۀ متقارن، نقش ها به صورت 

انتقالی، انعکاسی و دورانی تکرار می شود. در بعضی طرح ها 
نيز، نقش  به صورت نامتقارن به اجرا درمی آيد يا آنکه ممکن 
است شاكلۀ طرح، تركيبی از دو شيوۀ فوق باشد« )تام سن، 
1389: 2(. بر اين اساس، افزون بر انواع پارچه های بدون طرح 
و نقش، انواع ديگر بر بنياد روش اجرای طرح اصلی به قرينۀ 
انعکاسی )محرابی1، ترنج دار2(، قرينۀ انتقالی )واگيره ای3، انواع 
شبکه بندی قابی4، محرمات5(، نامتقارن )روايی6، كتيبه ای7، 
افشان8( و تلفيقی تقسيم می شود )مافی تبار، 1400: 113(. 
به موازات، نقش در بافته ها عنصری است كه شاكله ای را در 
قالب طرح به وجود می آورد؛ يعنی طرح، تركيب كلی عناصر 
تزيينی است كه ساده ترين جزء معنی دار آن به نقش  مشهور 
است. البته نقش، به تنهايی مفهوم دارد، پس می تواند با توجه 
به نوع جای گيری در قالب يك طرح معرفی شود؛ مانند 
طرح محرمات بته جقه ای كه حاكی از فراگيری و غلبۀ نقش 
بته جقه در قالب طرح محرمات است. با اين كاركرد »نقش، 
عنصر غالب و متمايزكنندۀ طرح در يك بافته است« )استون، 
1391: 347( كه معمولاً طبقه بندی موضوعی دربارۀ آن لحاظ 
می شود و طی آن »نقش  ها به انواع انسانی، جانوری، گياهی، 
هندسی، جمادی و تلفيقی تقسيم می شود« )تام سن، 1389: 
2(. مسلم آنکه، در بخش عمدۀ پارچه های قاجاری به دليل 
تأسی به خصايص نقش اندازی به شيوۀ سنتی، طبقه بندی 
فوق قابل احراز است و می توان براساس طرح، به جست وجوی 
انواع محرابی، ترنج دار، واگيره ای، انواع قابی، محرمات، روايی، 
كتيبه ای، افشان و تلفيقی و بر مبنای نقش، به بازيابی اقسام 
صور انسانی، جانوری، گياهی، هندسی، جمادی و تلفيقی 
اقدام نمود. مسلم آنکه، تکميل پارچه در طرح های محرابی، 
ترنج دار، روايی، كتيبه ای، افشان، به دليل تکرارناپذيری نقش 
يا اتکاء آن به روش قرينۀ انعکاسی صرفاً با عمليات تکميلی 
همچون چاپ و رودوزی امکان پذير است، اما توليد طرح های 
واگيره ای، قابی و محرمات، بيشتر مبتنی بر روش های حين 
بافت خواهد بود، پس با فرض يکسان بودن جنسيت پايه، 
در شيوه های مبتنی بر تکرار، ارزش افزودۀ كمتری توليد و 

محصول نهايی با قيمت مناسب تر عرضه می شود.

مبلمان جداره ای نرم

در بررسی انواع منسوجات در مبلمان عصر قاجار، مبلمان 
جداره ای نرم بيش از ساير انواع مؤثر واقع می شود:

رختخواب پيچ: واژۀ رختخواب به تمام وسايلی اطلاق 
می شود كه برای خوابيدن مورد استفاده قرار می گيرد. در عصر 
قاجار مهم ترين آن ها مبتنی بر تشك، متکا، بالش و لحاف بود. 
هنگام روز اشياء مربوط به اين عمل را در پارچه ای كه به آن 
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»چادرشب« می گويند، می پيچيدند و در گوشۀ اتاق مخصوصی 
جای می دادند )بروگش، 1374: 147(. به واقع رختخواب فقط 
از چند تشك و روانداز تهيه می شد كه چندان ارزشی نداشت. 
بااين حال، پس از قالی  و نمد، گران ترين قسمت اسباب خانه 
بود )دروويل، 1367: 100(. از اين حيث، ايرانی ها گنجه 
نداشتند و اثاثيۀ آن ها هميشه نمايان بود )بن تان، 1354: 
59(. پس در گوشه ای از اتاق، لحاف ها و تشك ها را در مفرش 
رنگارنگی می بستند و آن را به ديوار تکيه می دادند. آن ها 
برای خوابيدن اتاق مخصوصی نداشتند و شب ها تشك ها را 
در همان اتاق نشيمن پهن می كردند و روی آن می خوابيدند 
)سرنا، 1362: 247(. گوشۀ اتاق جای اين رختخواب ها بود 
كه از پارچۀ رنگارنگ ابريشم و كتان تهيه می شد )بارنز، 
1366: 46(. به واقع در ميهمان خانۀ خانه های ايرانی، نيمکت، 
ميز يا صندلی وجود نداشت و در زوايای آن ميهمان خانه 
فقط رختخواب هايی ديده می شد كه آن را به نوعی پيچيده 
و با متکا به ديوار آن اتاق تکيه داده  بودند. اين رختخواب ها 
در تمام اوقات روز بدون استعمال به طريق مذكور پيچيده 
می شدند، اما در وقت شب در آن به خواب می رفتند )سياح 
روس، 1363: 54(. اين نوع بسته بندی پارچه ای، برای حمل 
كالای سفر نيز به كار می آمد )اورسل، 1382: 157(، چون 
اين امکان وجود داشت كه بتوان خيلی چيزها را در آن جای 
داد و اگر هم مورد استفاده واقع نمی شد، آن را تا كرد و كنار 
گذاشت )كرزن، 1362: 94(. درمجموع، در اين دوره، افرادی 
كه با اروپاييان تماس بيشتری برقرار كرده  بودند، گاه در اتاق 
ميهمان خانۀ خود ميز و صندلی داشتند و گاه در اشتياق داشتن 
تختخواب بودند، اما بيشتر اين وسايل برای تزيين بود تا برای 
استفاده؛ چه يك منزل ايرانی زمانی مجهز و آراسته نگه داشته 
می شد كه با قالی مفروش و دارای پرده و بسته های رختخواب 
زياد باشد. تشك ها، بالش ها و مخده ها جای صندلی ها تعريف 

شده بودند. به طوركلی، اتاق های مجزا برای خوابيدن به نام 
اتاق خواب وجود نداشت. وسايل خواب، شامل تشك و متکا 
ـ و لحاف ها را آخرشب  ــ كه در چادرشب پيچيده می شد ـ
بيرون می آوردند و پهن می كردند و صبح جمع می كردند و 
در طاق يا قسمت فرورفتۀ ديوار قرار می دادند )تصوير 1(. 
روزها بستۀ خواب را كنار ديوار می گذاشتند. غنی و فقير روی 
زمين می نشستند و هنگام نشستن بر آن ها تکيه می كردند 

)رايس، 1383: 125(.
مخده، متكا و بالش: استفاده از بالش و مخده به عنوان 
زيرسری در هنگام خواب و تکيه گاه به وقت نشستن، در سرتاسر 
عصر قاجار مرسوم بود، زيرا استفاده از صندلی هنگام نشستن در 
 ميان شرقی ها رواج نداشت، بلکه آن ها روی فرش های گسترده 
می نشستند و كسانی كه قصد استراحت داشتند، به متکايی 
استوانه ای شکل تکيه می دادند )تصوير 2( )پولاك، 1368: 
118(. با اين مقياس، جای نشيمن موردعلاقه در تابستان، 
كنار پنجره ای بود كه رو به حياط باز می شد و اين اتاق، مملو 
از مخده ها و نازبالش هايی در اندازه های مختلف بود... در 
اندرونی در هر سو، نازبالش های زيبای دست دوزی شده ای 
با منگوله های گران قيمت به چشم می خورد )سرنا، 1362: 
73(. اين وضعيت تا پايان دورۀ قاجار چنان حفظ شد كه 
روزنامه نگار فرانسوی عصر محمدعلی شاه چنين می نويسد: 
»من نه ميزی دارم و نه تختخوابی. پشت به بالش و مخده 
روی زانوهايم می نويسم و تمام سازوبرگ آسايش و خوابم 
تشك نازكی است كه روزها آن را لوله می كنند و برمی چينند 
و شب ها پهن می كنند. وسايل من در جامه دان های بزرگ 
دربسته قرار دارد« )آنه، 1368: 17(. از اين نگاه، به تکرار 
اين شيوۀ زيست ايرانيان قاجاری در سفرنامه های آن عهد 
قابل بازيابی است. چنانچه در ابعاد پادشاهی نقل می شود: 
پس از پايان مسابقه، به داخل چادر شاه رفتيم. فتحعلی شاه 

تصوير 1. زيست خانوادۀ ايرانی. مؤسسۀ مطالعات تاريخ معاصر ايران، 
 (URL 1) تهران

تصوير 2. برگی از هزارويك شب صنيع الملك. كتابخانۀ نسخ خطی كاخ 
(URL 2) موزۀ گلستان، تهران
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روی تخت مزين به طلا و نقرۀ ميناكاری شده نشسته بود. 
تعداد بی شماری آينه و نازبالش های مرواريددوزی شدۀ نفيس 
داخل چادر را زينت می داد )تانکوانی، 1383: 257(. در 
سفرنامه های متعدد ديگر به بسامد قيد می شود: شاه بر بالشی 
كه سراسر آن مرواريدنشان و كناره هايش با انبوه منگوله و 
شرابه های مرواريد آراسته بود، پشت می داد )فريزر، 1364: 
201؛ دوكوتزبوئه، 1365: 291؛ دروويل، 1367: 162؛ موريه، 
1386: 230؛ فووريه، 1362: 177؛ سرنا، 1362: 89(. دربارۀ 
زيست شاهزادگان و امرا نيز جلوس بر تشك و تکيه بر متکا 
و مخده به كرات مورد اشاره بوده است )فريزر، 1364: 165؛ 
سولتيکف، 1336: 85؛ ويلز، 1388: 269 و390؛ رايس، 
1383: 44(؛ چنان كه گزارش كرده اند: اطاقی كه ما را به آن 
هدايت كردند، با بالش های گران بهای ابريشمی آكنده از پر 
با رويه های لطيف ململ نو، حاضرين را از فرط حظ و لذت 
سرمست می كرد. من نيز برحسب معمول بر مخده ای تکيه 

زدم )فووريه، 1362: 156؛ بيشوپ، 1375: 87 و 131(.
تشک، لحاف و پتو: همان طور  كه اشاره شد، ايرانی های 
عصر قاجار برای اتاق خواب و غذاخوری جای خاصی در نظر 
نمی گرفتند و با تختخواب به معنی و مفهوم اروپايی آن مؤانست 
نداشتند، پس به جای آن از قالی و مخده استفاده می كردند و 
شب هنگام بالش و لحاف را به اتاق نشيمن می آوردند )بلوشر، 
1363: 83(. بستر ايرانی مشتمل بر يك بالش، لحاف و يك تشك 
بود و استفاده از ملحفه و ديگر ملحقات مرسوم نبود )بن تان، 
1354: 59؛ رايس، 1383: 143(. همين تركيب سه جزئی تا 
اوايل پهلوی به عنوان كالای خواب ضروری ايرانی ها شناخته 
می شد )تصوير 3( )استارك، 1364: 192( و شواهد آن از 
زندگی شاهانه تا مردم عادی شهری، روستايی، مسافرخانه ها 
و كاروانسراها قابل ملاحظه بود )تصوير 4( )پاتينجر، 1348: 
آنه،  اورسل، 1382: 178؛  158؛ سولتيکف، 1336: 69؛ 

1368: 214؛ رايس، 1383: 47(. حتی در چاپارخانه های 
ايران، اصلًا چيزی كه شبيه به تختخواب باشد وجود نداشت 
و اگر پيش تر تدبير ديگری توسط مسافر ديده نشده بود، او 
ناگزير بود بر كف گلی اتاق بخوابد، پس بهتر بود مسافر برای 
خود لحاف تهيه كند كه در بازار هر شهری موجود بود و 
افزون برآن، چند تکه فرش، پتو و بالش به همراه داشته باشد 
)كرزن، 1362: 97(. آن طور كه دربارۀ شخص اول مملکت، 
يعنی ناصرالدين شاه نوشته شده است: »خوشحالی دايۀ پير 
او در همراهی سفر ناصرالدين شاه به اروپا بسيار بود، چون از 
بدو تولد ناصرالدين شاه هميشه رختخواب وی را انداخته بود 
و اكنون می ترسيد اگر جای شاه را خود درست نکند، وضع 
استراحت او ناجور شود« )سرنا، 1362: 77( يا در جايی ديگر 
ذكر می شود: »در طی سفر 1268ه.ش./ 1889م. مکرر از 
عده ای شنيدم كه شاه جز در بستر خاص خود، در بستری 
استراحت نمی كرد. اين بستر عبارت بود از يك تشك و چند 
بالش و لحاف كه آن را در مفرشی می پيچيدند و همه جا با او 
همراه می بردند. چه در عمارت سلطنتی، چه در زير چادر، 
شاه هيچ وقت تخت استعمال نمی كرد. رختخواب او را هر 
شب بدون تغيير روی قالی كه گاهی يکی از نمدهای كار 
تهران را هم روی آن می انداختند، پهن می كردند« )فووريه، 
1362: 350(. به عبارتی، با وجود سفرهای پادشاه قاجاری 
به غرب، او در شيوۀ استراحت، رفتار سابق را دنبال می كرد؛ 
آن طور كه نقل می شود: در اتاق خوابگاه شاه، دنبال تختخواب 
می گشتم. اثری از تختخواب نبود و به من گفتند كه قبلۀ 
عالم بر يك تشك معمولی كه شب روی زمين پهن می كنند، 
می خوابد )آنه، 1370: 175(. با اين حساب، به رختخواب 
رفتن و از خواب برخاستن برای يك ايرانی امری ساده بود و 
البته جای مشخصی نداشت، مگر وقتی پشه بند در ايوان يا 

پشت بام نصب می شد )رايس، 1383: 48 و 121(.

تصوير 3. برگی از هزارويك شب صنيع الملك. كتابخانۀ نسخ خطی كاخ 
 (URL: 2)موزۀ گلستان، تهران

تصوير 4. محل خواب كارگران قهوه خانه. آلبوم خانۀ كاخ موزۀ گلستان، 
تهران )همان(
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افزون براين، هرچند لحاف و تشك به ترتيب به مثابۀ روانداز 
و زيرانداز خواب كاربرد داشتند، همچون بالش و مخده برای 
سهولت در نشستن هنگام روز نيز به كار می آمدند. شاهان 
نيز از آن به عنوان يك ابزار آسايش بهره می بردند: »كمی 
آن طرف تر روی يك قاليچۀ ابريشمی زربفت، تشکچه ای قرار 
داشت كه ظاهراً شاه قبل از شرفيابی ما روی آن نشسته بود، 
زيرا چين وچروك آثار نشستن او روی تشکچه ديده می شد« 
)بروگش، 1367ب: 580(. به تبع اين امر، در ميان طبقات 
پايين تر نيز چنين نوع زيستی مرسوم بود: »سرتيپ پير از من 
خواست كه برای رهايی از گرمی هوا به چادر او پناه ببرم. هنگام 
ورود من به چادر، او روی رختخوابش كه بر زمين گسترده 
بود، نشسته بود« )مك گرگور، 1368: 16(. اين ابزار جهت 
پذيرايی از ميهمان نيز به كار می آمد: »در خانۀ فتح الله خان، 
سراسر يك اتاق را با نمدهای قهو ه ای رنگ فرش كرده و يك 
تشك برای نشستن من روی نمد گسترانيده بودند« )بيشوپ، 
1375: 107(. تشکچه ها جهت سهولت نشمين هنگام سفر 
نيز مناسب بودند، چنان كه پزشك انگليسی اعزامی به ايران 
می نويسد: »برای همسرم، تخت روان تهيه كردم كه به شکل 
اتاقك جعبه صندوق مانند دارای در و پنجرۀ كوچکی بود. اين 
نوع تخت روان ها دارای تشك ضخيم و تعداد كافی بالش نرم 
بوده و وسيلۀ راحت برای جابه جايی خانم ها در جاده است« 
)ويلز، 1388: 394(، اما دربارۀ لحاف و پتو به عنوان روانداز 
استفاده از لحاف بيشتر در ميان ايرانيان مرسوم بوده كه 
ساختاری شبيه به تشك، اما ظريف تر از آن داشته تا مناسب 
روانداز باشد )شهری، 1378: 56(. البته نمد و پتو در كرمان، 
يزد، كردستان و جاهای ديگر فراوان بافته می شد كه مادۀ 
اوليۀ آن پشم گوسفند يا شتر و رنگ آن ها سياه يا خرمايی 
بود، اما شايد به سبب گرانی، بازار چندانی نداشت )فوروكاوا، 
1384: 135(. نمونه های مرغوب هم از كشمير وارد می شد 
)سايکس، 1398: 235(، اما به هرروی به كارگيری لحاف و 
تشك نسبت به آنچه امروز تحت عنوان پتو موردشناسايی 

است، برتری قابل توجهی داشته است.
طرح و نقش منسوجات كاربردی در مبلمان جداره ای 
نرم: در رختخواب پيچ، انواع پارچه، به ويژه چادرشب با طرح 
راه راه )محرمات( و چهارخانه )قابی( استفاده می شد. نقش پردازی 
نيز درصورت وجود، مبتنی بر انواع گياهی بود. برای دوخت و 
تهيۀ رويۀ بالش و مخده، تشك، لحاف، افزون بر نمونه های بدون 
طرح و نقش در تهيۀ لحاف و تشك، انواع افشان، واگيره ای، 
قابی و محرمات با نقش گياهی كاربرد داشت كه در اين بين، 
نمونه های متعددی از واگيره ای به جا مانده است كه بر رواج 
آن در بين قشر متوسط جامعه گواهی می دهد، چراكه در 

تهيه و آرايه بندی اين نوع منسوجات از روشمندی های حين 
بافت بهره گيری می شد كه درنتيجه، قيمت كمتر محصول 
را به دنبال داشت. درمقابل، عمليات تکميلی، از هر نوعی 
كه بود )در ساده ترين صورت: چاپ قلمکار( بر قيمت نهايی 
پارچه می افزود. روشمندی های گران قيمت تری نيز موجود 
بود، ازجمله آنکه بزرگان و رجال نسبت به تزيين تکيه گاه 
)مخده( با رودوزی به وسيلۀ سنگ های قيمتی اقدام می كردند 

كه به يقين در بين عامۀ مردم معمول نبود )جدول 1(.

مبلمان جداره ای سخت

كرسی و روانداز آن: يکی از ابزارهای قديمی برای گرم 
كردن خانه های ايرانی، كرسی بود. چنانچه به نقل از دلاواله9، 
جهانگرد عصر صفوی، نقل شده است: تنور حفره ای است 
كه عمقش دو وجب يا كمی بيشتر است و در كف اتاق تعبيه 
می شود )كه البته در اين مقياس جزو مبلمان ثابت قرار 
می گيرد و مورد بحث اين پژوهش نخواهد بود(، اما روی اين 
حفره، يك چهارپايه شبيه به ميزهای پايه كوتاه قرار می دهند، 
سپس روی آن يك لحاف بزرگ می كشند كه از هر چهار 
طرف به زمين می رسد. اين لحاف موجب می شود حرارت 
زير آن محفوظ بماند. كسانی كه در اين اتاق ها می نشينند، 
به ديوارهايی كه كنارشان پشتی گذاشته اند، تکيه می دهند 
)گروته، 1364: 174(. اين شيوۀ زيستی چنان ادامه پيدا 
می كند كه در اواسط عصر قاجار، پزشك امريکايی عهد ناصری 
می نويسد: »تعداد آن هايی كه از تختخواب استفاده می كنند، 
منحصر به كسانی می شود كه در اروپا بوده اند يا به نحوی با 
اروپاييان ارتباط داشته اند. بخاری هم به ندرت ديده می شود 
و بيشتر كرسی دارند. كرسی عبارت از ميز پايه كوتاهی است 
كه آتش زغال را در آن قرار می دهند و رويش لحاف بزرگی 
پهن می كنند و اكثر قريب به اتفاق برای گرم شدن از اين 
وسيله استفاده می كنند. وقتی هوا رو به گرمی می گذارد، 
اهل خانه رختخواب ها را به پشت بام گلی منتقل می كنند و 
جملگی در آنجا می خوابند« )ويشارد، 1399: 164(. به واقع، 
كرسی چهارپايۀ بزرگی بود كه لحاف به اندازۀ پوشش از 
ابعاد حدود 4×4 متر تا 7×7 متر روی آن می انداختند، با 
انواع منسوجات آن را مزين می كردند و اطرافش را پشتی يا 
رختخواب می نهادند و به زيرش می رفتند. معمولاً در هر خانه 
يك كرسی دم دستی برای اهل خانه و يکی برای ميهمان در 
اتاق پذيرايی قرار داشت كه در مواقع بيداری پاها را زيرش 
دراز می كردند، به پشتی تکيه می دادند و هنگام خواب، متکا 
می گذاشتند و می خوابيدند )تصوير 5(. تشك پای كرسی 
معمولاً كوتاه تر، اما پهن تر از تشك خواب دوخته می شد، 
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آن هم در حدی كه فقط اندازۀ پايه و پهنای كرسی بشود، 
چه در غير اين صورت لبه هايش روی هم می افتاد و در موقع 
خواب ناهموار می آمد )رايس، 1383: 125؛ شهری، 1383: 
467(. به اين ترتيب، ضمن حبس كردن آتش در چاله ای به 

نام »چالۀ كرسی« يك چهارپايۀ بزرگ به نام »كرسی« بر 
بالای آتش می گذاشتند و روی آن را با لحاف بزرگی به نام 
»لحاف كرسی« می پوشاندند. پس از پهن كردن لحاف كرسی 
روی آن، در چهار ضلع كرسی تشك هايی می گستراندند 
و ضمن نشستن روی اين تشك ها، به راحتی بر پشتی يا 
رختخواب پيچ های پر از لحاف و تشك تکيه می زدند )ويلز، 
1388: 168(. حتی در دكان ها اگر فضا گنجايش داشت، منقل 
را زير ميز كوتاه و چهارگوش قرار می دادند و رويش لحاف 
می كشيدند )سرنا، 1362: 69(. اين شيوۀ گرمايش ايرانی 
چنان جالب می نمود كه سياح انگليسی در اواخر حکومت 
احمدشاه می نويسد: »ميل داشتم نمونه ای از كرسی با لحاف، 
تشك و بالش های آستردار و زنانی كه دور آن می نشينند، 
تهيه كنم و به كشورم بياورم. نجاری ميز كوچکی ساخت كه 
آن را به زنان نشان دادم، مقدار زيادی تکه پارچه هايی كه به 
هم جور درمی آمد، در اختيار آن ها گذاشتم و گفتم هرچيز 

طرح قاب قابی )قابی( و بدون نقش به شيوۀ 
چادرشب بافی. كاربرد رختخواب پيچ. موزۀ 

(URL: 3) وزيری، يزد

طرح محرمات با نقش گياهی به شيوۀ 
چادرشب بافی. كاربرد رختخواب پيچ. مجموعۀ 

(URL: 4) خصوصی

طرح واگيره ای با نقش گياهی؛ نظير انواع 
كاربردی در روكش بالش، تشك و لحاف. 

(URL: 4) مجموعۀ خصوصی

طرح واگيره ای با نقش گياهی؛ نظير انواع 
كاربردی در روكش بالش، تشك و لحاف. 
 (URL: 5)موزۀ ويکتوريا و آلبرت، لندن

طرح قاب قابی )قابی( با نقش گياهی؛ نظير 
انواع كاربردی در روكش بالش، تشك و لحاف. 

(URL: 5) موزۀ ويکتوريا و آلبرت، لندن

طرح افشان با نقش گياهی؛ نظير انواع 
كاربردی در روكش بالش، تشك و لحاف. 
(URL: 5) موزۀ ويکتوريا و آلبرت، لندن

جدول 1. برخی از انواع طرح و نقش رايج در مبلمان جداره ای نرم در عصر قاجار

(URL: 6) تصوير 5. زنان قاجاری در گرداگرد كرسی. موزۀ بروكلين، نيويورك



به 
ار 

اج
ر ق

عص
ن 

لما
مب

در 
ی 

رد
ارب

 ک
ات

وج
نس

ش م
 نق

 و
رح

ط
خی

اری
د ت

سنا
ت ا

روای

8

برای درست كردن عروسك ها و رختخواب ها  ديگری كه 
لازم دارند، بردارند. نتيجۀ كار بی اندازه مطابق با اصل بود« 
)رايس، 1383: 162(. به اين ترتيب، از منظری كه متناظر با 
اين پژوهش است، منسوجات در تهيۀ لحاف كرسی يا روانداز 

آن استفاده داشت و اين تركيب را كامل می نمود.
ميز و صندلی: در ايران عصر قاجار، بالانشينی مخصوص 
 سلاطين بود، اگرچه آن ها نيز در خلوت خاص خود روی زمين 
می نشستند كه به جز آن خستگی شان درنرفته، خودمانی 
نمی شدند و بعد از آن وزرا و صدرا، آن هم در محل كار و پس 
از آن خطبا و روضه خوان ها بايد جايشان از ديگران بلندتر 
بود و در خانه ها اكثراً در اثر فقدان صندلی برای ايشان، 
جا روی چهارپايه يا صندوق درست می شد و عالی و دانی 
روی زمين می نشستند. حتی پذيرايی شان كه مفروش به 
فرش بود، وقتی می خواستند تشريفاتی كنند، دورتادورشان 
تشکچه، پشتی و مخده می گذاشتند )شهری، 1378: 39(. 
به گزارش نويسندۀ آلمانی عصر فتحعلی شاه، اغنيا كف اتاق 
خود را سنگ فرش می كردند و قالی روی آن می گستراندند، 
اما فقرا روفرشی بيش نداشتند. در هيچ خانه ای آينه، ميز و 
صندلی و آنچه بدان اطلاق لفظ مبل می شود، وجود نداشت 
)دوكوتزبوئه، 1365: 110(. خانه های ايرانی ميز و صندلی 
نداشت و ساكنين در اينجاوآنجای اتاق پذيرايی با لاقيدی 
لم می دادند )مك گرگور، 1366: 164(. درواقع، در ايران اصلًا 
نيازی به استفاده از صندلی در منزل احساس نمی شد، چون 
سراسر اتاق ها گسترده از قالی بود و حتی سفرۀ غذا هم روی 
قالی پهن می شد )فوربزليث، 1366: 144(. آن طور كه پزشك 
انگليسی عهد ناصری می نويسد: »در منزل سرگرد در تهران، 
در اولين وهله، مشاهدۀ كمبود مبل و صندلی در اتاق های 
مجلل برای ما خارجی ها تکان دهنده بود، ولی به تدريج پس 
از عادت كردن به نشستن روی فرش های ضخيم خوش نقش 
و تکيه دادن بر پشتی و كوسن های نرم و زيبای آن، احساس 
آرامش بيشتری پيدا شد و از اين نوع زندگی، استراحت 
زيادتری نصيب گرديد« )ويلز، 1388: 43(. بنابراين، در بازۀ 
طولانی از تاريخ اين حکومت، تقاضايی برای مبلمان وجود 
نداشت، ناگزير عرضه نيز نمی توانست وجود داشته باشد؛ لذا 
سازندگانی برای آن وجود نداشت، مگر در بارگاه سلاطين و 
معدودی از رجال طبقۀ اول و اروپاييانی كه در ايران اقامت 
يا سفارتخانه داشتند )شهری، 1378: 40(. چنانچه از عصر 
فتحعلی شاهی تا ناصری به صراحت دربارۀ استفادۀ موردی از 
مبلمان نوشته اند: برای سفير، صندلی های مخمل قرمز تهيه 
كرده بودند. اعليحضرت به سفير فرمودند كه مقابل تخت 
فتحعلی شاه روی صندلی بنشيند. اين افتخاری است كه تابه حال 

هيچ يك از اروپاييان بدان نائل نگشته اند )دوكوتزبوئه، 1365: 
259( يا آنکه ناصرالدين شاه به طور غيررسمی مرا به حضور 
پذيرفت و رخصت داده شد كه بر صندلی بنشينم )ماساهارو، 
1390: 198(. به اين ترتيب، مبلمان، ميز، صندلی و تختخواب، 
مخصوص پادشاهان، شاهزادگان، امرا، بزرگان و ميهمانان ايشان 
بود )ديولافوا، 1332: 46؛ فريزر، 1364: 199؛ سولتيکف، 
1336: 87؛ بايندر، 1399: 47؛ بروگش، 1367الف: 551؛ 
ويلز، 1388، 66؛ اسپروی، 1379، 28(. به عنوان نمونه آمده 
است: جلوی درِ خانۀ حاجی محمدحسين خان، دومين وزير 
شاه، از اسبان خود فرود آمديم. ميزبان برای پذيرايی ما، ميز 
و صندلی هايی آورده بود )موريه، 1386: 223(. حتی بانوی 
سياحتگر انگليسی در سفر به ايلات غرب ايران می نويسد: »در 
ملاقات با خانوادۀ اسفنديارخان ايل بيگی، در اندرون مرا به اتاق 
تميزی مفروش به قالی های گران بها هدايت كردند كه چند 
مخده با روپوش مخمل نيز در كنار ديوار چيده شده بود. در 
قسمت بالای اتاق، يك ميز و يك صندلی برايم تدارك ديده 
بودند« )بيشوپ، 1375: 87( و ديگر شواهدی كه به كرات 
در اسناد اين عصر قابل بازيابی است، مبتنی بر اينکه ايرانيان 
مانند عثمانيان روی زمين می نشينند؛ يعنی به نشستن روی 
صندلی وابستگی ندارند و اين تشريفات را خاص ميهمانان 
اروپايی تهيه می كنند )ويلز، 1363: 152-151؛ ويلز، 1388: 
58؛ سرنا، 1362: 299؛ مك گرگور، 1368: 171؛ بيشوپ، 
1375: 32، 86 و 99(. اين شيوه در دكان داری نيز مرسوم 
بود: »دكان سلمانی به قاليچۀ مرغوبی كه مشهدی حسن آن 
را جهت مشتريان محترم و متمول خود حاضر ساخته بود، 
مفروش بود. او يك صندلی برای من در گوشۀ دكان گذارد، 
چون به جز نشستن بر صندلی بر چيز ديگری عادت ننموده 

بودم« )ويلز، 1363: 204(.
البته به تدريج ميل به استفاده از مبلمان رو به رشد گذاشت، 
به طوری كه در اواخر دورۀ قاجار استفاده از صندلی و مبل در 
خانۀ اعيان رايج شد )موسوی و ديگران، 1399: 153(، زيرا 
در منش ملی ايرانيان، مهم ترين تفاوتی كه با تركان وجود 
داشت، اين بود كه به آسانی آيين ها و خوی بيگانگان را پذيرا 
می شدند. آن ها خودشان را با عرف و عادت های اروپاييان 
سازگار می كردند كه هرگز يك ترك به آن تن درنمی داد؛ 
مانند بر سر ميز نشستن )موريه، 1386: 391(. به اين ترتيب، در 
ابتدا در خانۀ ايرانيان اصيل، اثاثيۀ اروپايی نظير ميز، صندلی، 
تختخواب و... يافت نمی شد، اما به تدريج نزد طبقات بالای 
جامعه، استفاده از اين گونه اسباب متداول گشت، به طوری كه 
از اواسط عهد ناصری به بعد، ايرانيان ثروتمند، به خصوص 
آن ها كه مدتی در اروپا بوده اند، ترجيح می دهند خانه هايشان 
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را به سبك اروپايی بسازند و داخل آن را هم با اسباب و اثاثيۀ 
اروپايی تزيين كنند )بروگش، 1374: 56 و 100(. مبلمان 
و اثاثيۀ اين خانه ها بيشتر به سبك انگليسی بود )بروگش، 
1367ب: 479(؛ حتی اگر از آن ها استفاده نمی شد و جنبۀ 
نمايشی داشت )تصاوير 6، 7، 8(، چراكه ايرانيان مستفرنگ 
هم در خانه عادت خود را داشتند؛ يعنی در حضور يك فرنگی 
روی صندلی، اما در اندرون روی زمين چهارزانو می نشستند 
)سرنا، 1362: 111(. درمجموع، چنين كاستی  هايی، سفرای 
خارجی )غربی(10 را در سفر به ايران دچار مشکل می كرد 
)موزر، 1356: 188؛ بايندر، 1399: 54(؛ آن طور كه ايشان 
اين گونه ضروريات زندگی را با خود به ايران می آوردند و معتقد 
بودند كه زندگی در ايران سخت می گذرد. آن ها لباس و وسايل 
موردنياز روزانه را با دشواری از كشور خودشان می آوردند. ديگر 
چيزهای موردنيازشان هم مانند ميز، صندلی، پرده و اسباب 
خانه از اروپا می آمد )ويلز، 1388: 121 و 148؛ ماساهارو، 
1390: 49 و 177؛ اسپروی، 1379: 47(. دربارۀ اين طيف 
از دشواری ها نوشته اند: »چقدر به نظر مردم عجيب است كه 
اگر مردی بخواهد از لندن به ليورپول برود تا يك ماه بماند، 
رختخوابش را قبل از خود بفرستد يا يك دست رختخواب 
بخرد. چيزهايی از اين دست است كه موجب می شود ايران 
اصلًا كشور ارزانی برای زندگی نباشد. با هزينه كردن مبلغ 
يکسانی، انسان در قياس با انگلستان نمی تواند آسايش چندانی 
به دست آورد« )برجيس، 1389: 118(. البته به مرور پاسخ 
به اين نياز مورد توجه صنعتگران داخلی قرار گرفت و افزون 
بر واردات اين اقلام، توليد داخلی آن ها رشد كرد: »يکی از 
كارهايی كه كارگران ايرانی خيلی دوست دارند، اين است 

كه از روی نمونۀ كارهای اروپايی مصنوعاتی تهيه نمايند 
و من صندلی ها، ميزها، پنجره ها و... را مشاهده كردم كه 
عيناً نظير نمونه های اروپايی از طرف كارگران ايرانی ساخته 
شده بود« )دوگوبينو، 1385: 37(. نجار ايرانی از روی هر 
تصوير، هر وسيله را می سازد كه در شباهت با نوع انگليسی 
بسيار حيرت انگيز است )رايس، 1383: 208(، اما دربارۀ به 
كار بردن منسوجات در اين انواع به عنوان روكش صندلی و 
روميزی، ضمن تأثير پذيرفتن از مبدأ، يعنی هنر اروپايی، 
هنرمند ـ صنعتگر ايرانی، ميراث داخلی را دخيل می كند، 
چنان كه دراين باره نوشته اند: روميزی ها با مرواريد و فيروزه 
تزيين گرديده است )دروويل، 1367: 162( يا آنکه نيمکت ها 
و كرسی ها را با مخمل كاشان رودوزی نموده و كوسن های 
روی نيمکت ها را همچون تشك خواب خوانين با گل محمدی 

پر كرده بودند )بيشوپ، 1375: 128(.
طرح و نقش منسوجات كاربردی در مبلمان جداره ای 
سخت: در تهيۀ روانداز كرسی نيز در بسياری از مواقع از لحاف 
استفاده می شد، اما مسلماً به دليل محيط چهارگوش كرسی، 
درصورت تهيۀ روانداز خاص، منسوجات ترنج دار نسبت به 
افشان، واگيره ای، محرمات يا حتی انواع بدون طرح و نقش 
مورداستفاده در لحاف برتری داشت. به سبب نوع كاربری اين 
محصول )روانداز كرسی( جهت حفظ گرمای محيط، نمونه های 
مناسب با اين هدف، چون رواندازهای پشمی پته دوزی شده و 
رشتی دوزی شده از محبوبيت بيشتری برخوردار بود و منسوجات 
كتانی قلمکار در مراتب بعدی قرار می گرفت كه گاه به تمامی 
محيط كرسی را پوشش می داد و گاه صرفاً در ميانۀ صفحۀ 
مسطح آن قرار می گرفت و زينت بخش محيط می شد. در 

تصوير 6. شاهزادۀ قاجاری با صندلی. آلبوم خانۀ 
(URL: 2) كاخ موزۀ گلستان، تهران

تصوير 7. مرد قاجاری كنار ميز و صندلی. آلبوم خانۀ 
كاخ موزۀ گلستان، تهران )همان(

ميز.  پشت  و  بر صندلی  قاجاری  مرد   .8 تصوير 
آلبوم خانۀ كاخ موزۀ گلستان، تهران )همان(
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تهيۀ روميزی های اين دوره، همچون روانداز كرسی، هرچند 
پارچه های ساده و منقوش با طرح های واگيره ای، محرمات 
و افشان استفاده داشت، بيش از همه منسوجات ترنج دار با 
نقوش گياهی در قالب انواع تکنيك های بافت و تزيين پارچه 
همچون چاپ و رودوزی به كار می آمد و اگر هنر چشمه دوزی 
در آن دخيل بود، نقش هندسی را نيز شامل می شد. در تهيۀ 
روكش های صندلی نيز در عين كاربرد ديگر طرح ها، انواع 
واگيره ای با نقش گياهی پيشتاز ميدان رقابت بود. نکته آنکه، 
در منسوجات كاربردی در اين محصولات، خاصه صندلی، 
بيشتر از ساير ملزومات زندگی، تأثير بن مايه های هنر اروپايی 
به چشم می خورد. به واقع، منشأ پيدايی ميز و صندلی بر 
شباهت و اثرپذيری بيشتر آن ها از نمونه های اصيل غربی 

مهر تأييد می گذاشت )جدول 2(.

مبلمان كف

روفرشی: دربارۀ روفرشی نيز به عنوان نوعی زيرانداز، اشاراتی 
در اسناد قاجاری قابل بازيابی است؛ ازجمله آنکه »روز بيستم 
به بازديد نسقچی باشی رفتم. بوريايی پاكيزه در پيرامون قالی ها 
 گسترده بود و رختخواب و بالش ها را بسته بندی كرده و در 
گوشه ای نهاده و بر قالی كه خود می نشست، ملحفه ای از 
ـ كشيده بود« )موريه، 1386:  ـ به رنگ آبی روشن ـ چيت ـ
65(. در آن دوره روی فرش ها، روانداز جهت تميز ماندن 
فرش و حفظ از آفتاب گسترده می شد كه معمولاً از كتان 
راه راه سياه وسفيد بود. اين پارچه همواره روی فرش ها بود، 
مگر اوقاتی كه ميهمانی می رسيد، جهت احترام او روفرشی 
برچيده می شد و به كنار می افتاد )شهری، 1383: 303(؛ 
چنان كه حتی در اواخر عصر قاجار، يعنی دوران امارت احمدشاه 
نوشته اند: در فرش كردن اتاق نيز به منظور حفاظت، پارچۀ 
كتانی روی فرش می اندازند )رايس، 1383: 124(؛ نوعی روش 

نگهداری از قالی كه تا امروز نيز در ميان بسياری از ايرانيان 
به جا مانده است. در جزئيات بيشتر آنکه هرچند در آن دوران، 
فقرا چيزی بيشتر از روفرشی نداشتند، در خانه های عمال و 
تجار در زمستان، روفرشی پتوی كرك و در تابستان، پارچۀ 
كتان روی فرش پهن می كردند )تصوير 9( )كلانتر ضرابی، 
1341: 251(. زيلو نيز به عنوان يك دست بافتۀ دستگاهی با 
طرح راه راه )محرمات( و با تركيب رنگی آبی و سفيد در اين 
مصداق كاربرد گسترده ای داشت )تصاوير 2 و 3(. افزون براين، 
منسوجات ترنج دار با انواع نقوش گياهی، جانوری و حتی انسانی 
نيز به تبعيت از اصل طراحی سنتی قالی و با تکنيك هايی 

نظير رودوزی و چاپ قابل استفاده می نمود.
سفره: از دورۀ قاجار شرح مکرری بر صرف غذا بر سفره به جا 
مانده است: زيردستان پادشاه )شاهزادگان، صاحب منصبان، 
امرا و وزرا( نيز در خرج، اصرار و اسراف دارند. مقصود كلی، 
زن، اسب، سلاح و لباس است... غذای بسيار و بعضی اوقات 
ملوكانه بر سفره می گذارند و اشخاص مختلف از هر قبيل بر 
آن می نشينند )تصوير 10( )مالکم، 1362: 290؛ دروويل، 
1367: 200؛ براون، 1375: 113؛ جونز بريجز، 1386: 254؛ 
ماساهارو، 1390: 236(. در اين منش، معمولاً ايرانيان كفش 
خود را دم در درمی آورند، وارد اتاق می شوند و چهارزانو 
روی زمين می نشينند و برای صرف غذا سفره می اندازند 
)دوكوتزبوئه، 1365: 110(. يعنی موقع صرف غذا يك سفره 
به جای روميزی روی فرش پهن می كنند و انواع خوراك به وسيلۀ 
چند پيشخدمت روی سفره چيده می شود )بيشوپ، 1375: 
86(. به واقع، ايرانيان برخلاف اروپاييان، برای صرف غذا به ميز 
بلند نياز ندارند. آنان سفرۀ بزرگی روی زمين می گسترانند 
و غذا را روی آن می چينند. غذا را مثل اروپاييان به ترتيب 
سرو نمی كنند، بلکه همۀ آن ها را با هم در سينی بزرگ و 
گرد فلزی يا چوبی می نهند و روی سفرۀ كتانی می گذارند 

تصوير 9. زيرانداز محرمات در كاخ قاجار. آلبوم خانۀ كاخ موزۀ گلستان، 
(URL: 2) تهران

تصوير 10. برگی از هزارويك شب صنيع الملك. كتابخانۀ نسخ خطی كاخ 
موزۀ گلستان، تهران )همان(
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طرح ترنج دار با نقش گياهی به شيوۀ رودوزی 
)پته دوزی(؛ نظير انواع كاربردی در روانداز كرسی 

 (URL: 4)و روميزی. مجموعۀ خصوصی

طرح ترنج دار با نقش گياهی به شيوۀ رودوزی 
)رشتی دوزی(؛ نظير انواع كاربردی در روانداز 
كرسی و روميزی. موزۀ ويکتوريا و آلبرت، 

(URL: 5) لندن

طرح ترنج دار با نقش گياهی به شيوۀ چاپ قلمکار؛ 
نظير انواع كاربردی در روانداز كرسی و روميزی. 

(URL: 5) موزۀ ويکتوريا و آلبرت، لندن

طرح ترنج دار با نقش گياهی به شيوۀ رودوزی؛ 
نظير انواع كاربردی در روميزی. موزۀ ويکتوريا 

 (URL: 5)و آلبرت، لندن

طرح ترنج دار با نقش گياهی به شيوۀ رودوزی 
)چشمه دوزی(؛ نظير انواع كاربردی در روميزی. 

(URL: 5) موزۀ ويکتوريا و آلبرت، لندن

طرح ترنج دار با نقش گياهی به شيوۀ چاپ قلمکار؛ 
نظير انواع كاربردی در روميزی. موزۀ ويکتوريا و 

(URL: 5) آلبرت، لندن

انواع  نظير  گياهی؛  نقش  با  واگيره ای  طرح 
كاربردی در روميزی. موزۀ ويکتوريا و آلبرت، 

(URL: 5) لندن

 
انواع  نظير  گياهی؛  نقش  با  محرمات  طرح 
كاربردی در روميزی. موزۀ ويکتوريا و آلبرت، 

 (URL: 5)لندن

طرح واگيره ای با نقش گياهی )متأثر هنر غرب(؛ 
انواع كاربردی در روكش صندلی. موزۀ  نظير 

 (URL: 5)ويکتوريا و آلبرت، لندن

جدول 2. برخی از انواع طرح و نقش رايج در مبلمان جداره ای سخت در عصر قاجار
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)بروگش، 1374: 147؛ رايس، 1383: 125(. به اين ترتيب، 
ايرانی ها تا وقتی كه تمام غذا روی سفره قرار نگيرد، شروع به 
صرف غذا نمی كنند. همچنين، قرار دادن غذا و شربت روی 
سفره فن مخصوصی دارد كه از هركس ساخته نيست كه 
آن را »چيدن سفره« می خوانند. در گذشته، بعضی از رجال 
ايران چون می توانسته اند سفره را خوب بچينند، به مقامی 
عالی رسيده اند. اساس فن سفره چيدن اين است كه هريك 
از ميهمانان به هر نوع غذايی كه در سفره هست، دسترسی 
داشته باشند... وقتی كه سفره چيده شد، ميزبان ميهمانان 
را به خوردن دعوت می كند و اگر سفره در همان اتاق چيده 
شده باشد، هركس از جايی كه نشسته، قدری به سفره نزديك 
می شود. اگر سفره را در اتاقی ديگر چيده باشند، ميزبان، 
ميهمانی را كه از حيث مقام بزرگ تر از ديگران است، در بالای 
سفره می نشاند. بالای سفره همواره آن قسمت از اتاق است 
كه در نقطۀ مقابل درِ ورودی قرار دارد )براون، 1375: 187(.

دربارۀ جنسيت سفره كه معمولاً از پارچۀ قلمکار بود، 
نوشته اند: قلمکار اصفهان از حيث قشنگی شهرتی دارد، به ويژه 
وقتی كه به سبك عربی با طلا تزيين يافته باشد كه در اين صورت 
بيشتر برای پرده و سفرۀ غذاخوری به كار می رود )ديولافوا، 
1332: 321(. چنانچه به نقل بيشتر سياحان، موقع صرف غذا 
سفرۀ قلمکار پهن می كردند )دروويل، 1367: 89(؛ يعنی سفرۀ 
چيت )سفره های گل دار با زمينۀ سفيد( می انداختند و غذا را 
می آوردند و مدعوين در اطراف سفره روی زمين می نشستند 
)ديولافوا، 1332: 223؛ هالينگبری، 1363: 53؛ دوكوتزبوئه، 
1365: 118(. سفره ای از پارچۀ چيت نازك چنان پهن می شد 
كه ميهمان ناخودآگاه پاهای خود را جمع می كرد. گاه اين 
سفره بسيار فرسوده بود و خرده های خوراك های پيشين 
چنان بر آن مانده و كپك زده بود كه بويی ناخوش از آن 

برمی خاست، اما ايرانيان از آن خرسند بودند، زيرا آليش كردن 
سفره را بدبختی آور می دانستند )موريه، 1386: 116(. وقتی 
ميهمانان دور سفره گرد می آمدند، هر ميهمان نان جلوی 
خود را در سفره ريز می كرد )بارنز، 1366: 47(. بنابراين، 
در خانه های ايرانی اتاق مخصوص غذاخوری وجود نداشت، 
پس به وقت صرف غذا، خدمه سفره ای چرمين را روی فرش 
می گستردند و روی آن سفرۀ كتان گل داری پهن می كردند. 
اين سفره هرگز شسته نمی شد و چربی و مايع از آن گذر 
نداشت، آنگاه هرچيز را در جای خودش می گذاشت )پولاك، 
1368: 95؛ اسپروی، 1379: 54؛ آنه، 1368: 18(. البته سفره 
كاركردهای فرعی ديگری نيز داشت؛ چنان كه نوشته اند: يکی 
از سرگرمی های فتحعلی شاه اين بود كه سفره ای پهن می كرد 
و روی آن مقداری نخ ابريشم خردكرده می ريخت و به زن های 
خود امر می نمود با پاهای برهنه روی آن حركت كنند و در 
نرمی و زبری پا مسابقه دهند و به آن ها كه خرده ابريشم به 
پاهايشان نمی چسبيد، جايزه می داد )ديولافوا، 1332: 129(. 
طرح و نقش منسوجات كاربردی در مبلمان كف: 
درمجموع، ميان انواع منسوجات كاربردی به عنوان روفرشی، 
جنسيت كتانی و البته طرح محرمات مورد استقبال بود و چنان 
به صورت گسترده استفاده می شد كه نمونه های متعددی از 
بازنمايی آن در تصاوير عصر قاجار به جا مانده است. ظاهراً در 
مقياس كمتر، نمونه های ترنج دار نيز به شيوۀ چاپ و رودوزی 
با صور گياهی، جانوری و انسانی نيز توليد می شد. درمقابل، 
هرچند سفره ها معمولاً به شيوۀ چاپ قلمکار و با طرح واگيره ای يا 
افشان بود، بيشتر از همه ترنج دار منقش به صور گياهی مطلوب 
می نمود. بااينکه بيشتر سفره ها قلمکار بودند، جنسيت های ديگر 
نيز كاربرد داشتند كه در طرح و نقش تزيينی از همان كليت 

سفره های قلمکار پيروی می نمودند )جدول 3(.

طرح واگيره ای با نقش گياهی؛ نظير انواع كاربردی 
(URL: 5) در سفره. موزۀ ويکتوريا و آلبرت، لندن

طرح افشان با نقش گياهی به شيوۀ چاپ قلمکار؛ 
نظير انواع كاربردی در سفره. موزۀ ويکتوريا و 

آلبرت، لندن )همان(

با نقش گياهی به شيوۀ چاپ  طرح ترنج دار 
موزۀ  در سفره.  كاربردی  انواع  نظير  قلمکار؛ 

ويکتوريا و آلبرت، لندن )همان(

جدول3. برخی از انواع طرح و نقش رايج در مبلمان كف )سفره( در عصر قاجار
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با نظر به تحليل و طبقه بندی انجام شده دربارۀ طرح و نقش 
پارچه های مورداستفاده در اقسام مبلمان متحرك عصر قاجار، 
اعم از مبلمان جداره ای سخت و نرم، نظير رختخواب پيچ، 

مخده، متکا، بالش، تشك، لحاف، پتو، روانداز كرسی، روميزی، 
روكش صندلی، روفرشی و سفره، می توان نتيجه را در قالب 

جدول و به صورت ذيل )جدول 4( تبيين داشت:

جدول 4. طرح و نقش منسوجات كاربردی در مبلمان قاجاری

كاربردطرح و نقش غالبنقش منسوجاتطرح منسوجاتانواع مبلمان

ك
حر

 مت
ان

بلم
م

ای
اره 

جد

رم
ن

رختخواب پيچ
محرمات و قاب قابی/ بدون نقش و گياهیمحرمات

بدون نقش
نگهداری رختخواب و 
حمل وسايل در سفر بدون نقشقاب قابی )قابی(

مخده، متکا، 
بالش

گياهیواگيره ای

فراهم آوردن آسودگی واگيره ای/ گياهی
هنگام نشستن و خوابيدن

گياهیانواع قابی

بدون نقش و گياهیمحرمات

گياهیافشان

تشك، لحاف، 
پتو

----بدون طرح و نقش

فراهم آوردن آسودگی واگيره ای/ گياهی
هنگام نشستن و خوابيدن

گياهیواگيره ای

گياهیانواع قابی

بدون نقش و گياهیمحرمات

گياهیافشان

ت
سخ

روانداز كرسی

گياهیترنج دار

حفظ گرما و زينت بخشی ترنج دار/ گياهی
محيط

گياهیواگيره ای

بدون نقش و گياهیمحرمات

گياهیافشان

روميزی

گياهی و هندسیترنج دار

زينت بخشی به فضای ترنج دار/ گياهی
داخلی

گياهیافشان

گياهیواگيره ای

يدون نقش و گياهیمحرمات

واگيره ای/ گياهیگياهیواگيره ایروكش صندلی
آسودگی نشيمن و 

زينت بخشی به فضای 
داخلی

ف
ك

روفرشی
بدون نقشمحرمات

محافظت از قالیمحرمات
گياهی و جانوری، ترنج دار

انسانی

سفره

گياهیترنج دار

زيرانداز صرف غذاترنج دار/ گياهی گياهیافشان

گياهیواگيره ای
)نگارندگان(
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نتيجه گيری

در عصر قاجار نيز همچون امروز، مبلمان نقش مؤثری در فراهم آوردن وسايل آسايش مردم داشت؛ هرچند 
شکل آن متفاوت می نمود. براساس يکی از انواع طبقه بندی مبلمان داخلی، می توان آن ها را به انواع متحرك و 
ثابت تقسيم كرد. به طور معمول، در ساخت مبلمان متحرك، منسوجات نقش قابل توجهی ايفا می كنند. در بررسی 
مبلمان متحرك قاجاری، با نظر به سفرنامه های به جامانده از آن عهد، انواع مبلمان جداره ای نرم، مشتمل بر 
رختخواب پيچ، مخده، متکا، بالش، تشك، لحاف و پتو به مثابۀ اقسام پركاربرد هستند. در شکل مبلمان جداره ای 
سخت نيز كرسی، ميز و صندلی، فراوانی بيشتری در كاربرد داشته است كه گاه در تجهيز كرسی علاوه بر پوشش 
معمول )لحاف( از روانداز افزون نيز استفاده می شد يا پارچه به عنوان روميزی يا روكش صندلی  استفاده داشت. 
از مبلمان متحرك در معنای بسيط، علاوه بر منسوجات داری، روفرشی  به عنوان شکلی  تهيۀ پوشش كف  در 
به ويژه زيلو و سفره مورد بهره برداری قرار می گرفت. در ميان اقسام نه گانۀ طبقه بندی طرح پارچه، مشتمل بر 
انواع واگيره ای، قابی، محرمات، افشان، كتيبه ای، روايی، محرابی، ترنج دار و تركيبی، برخی در تهيه، ساخت و 
تزيين مبلمان كمتر دخيل بوده يا استفاده نداشتند و به عوض بعضی ديگر به صورت گسترده به كار می آمدند. 
به عنوان نمونه، طرح های محرمات )راه راه( و قابی )چهارخانه( به صورت نقش دار و بيشتر بدون نقش برای تهيۀ 
رختخواب پيچ استفاده می شد. طرح های واگيره ای، قابی، محرمات و افشان در دوخت اجزاء رختخواب كاربرد 
داشت؛ ضمن آنکه استفاده از پارچه های بدون طرح و نقش برای استفاده در لحاف معمول بود. روانداز كرسی و 
ميز نيز با طرح های چهارگانۀ مشابه تهيه می شد، با اين تفاوت كه طرح غالب برای اجزاء رختخواب، واگيره ای 
و برای روانداز كرسی و ميز، ترنج دار بود. برای روكش صندلی نيز درصورت استفاده در ساخت و تکميل اين 
محصول، طرح واگيره ای بسامد بيشتری داشت. در ميان كف پوش ها، محرمات بدون نقش و تا اندازه ای ترنج دار 
برای روفرشی و انواع ترنج دار، افشان و واگيره ای برای سفره در طيف وسيعی تکرار می شد، به طوری كه درنهايت 
می توان چهار طرح واگيره ای، افشان، محرمات و ترنج دار را غالب اقسام كاربردی در مبلمان دورۀ قاجار در نظر 
گرفت. از منظر نقش نيز هرچند گاه صور هندسی به تناسب شيوۀ توليد، يعنی رودوزی در برخی شکل های 
تزيينی همچون روميزی ظاهر می شد، نقش گياهی مهم ترين عنصری بود كه همواره زينت بخش انواع طرح بود، 
مگر در مواردی كه طرح به تنهايی به صورت چهارخانه و راه راه نمود می يافت و عاری از نقش باقی می ماند. اميد 
است ساير پژوهندگان با رجوع به منابع دست اول و مطالعۀ موارد ازيادرفته در هنر ايرانی، نسبت به احيای مواريث 
تاريخی اقدام نمايند. در اين ميان، منسوجات غيرپوشيدنی درمقابل پوشاك و پارچه های مصرفی آن، يکی از 

مصاديقی است كه می تواند مطالعه و بررسی شود.
پی نوشت

طرح اصلی اين گروه بر مبنای محراب مساجد است. . 1
طرح های ترنج دار متشکل از ترنج در ميانۀ طرح است. طرح ترنج دار بدون لچك يا همراه با آن است. . 2
طرح واگيرهای از تکرار منظم يك نقش در سرتاسر متن به وجود ميآيد. . 3
طرح قابی كه انواع آن به قابقابی، خشتی و بندی شهرت دارد، زيرمجموعۀ واگيره سازی است كه جهت تکرار نقش از فضاهای . 4

قابی استفاده می كند.
در محرمات كل متن به چند رديف موازی )راهراه( تقسيم می شود. ممکن است درون اين رديف ها با نقش تزيين شود. . 5
در طرح اينگونه منسوجات از مناظر طبيعی، داستان های شاهنامه، وقايع تاريخی و غيره استفاده می شود.. 6
در اين نوع پارچه، معمولاً آيات قرآن كريم، ادعيه، نام هنرمند بافنده و تاريخ بافت به تصوير درمی آيد. . 7
در طرح افشان تمام نقوش در متن پراكنده شده اند و هيچ يك از آنها قرينه ندارد. . 8

9. Pietro Della Valle 
پيترو دلاواله )1652-1586م.( جهانگرد ايتاليايی عصر شاه عباس صفوی بوده است.

ايرانی ها دوزانو روی قالی ايرانی می نشينند. هرجا در ديدار نخست كه ايرانی ها می ديدند ما ژاپنی ها دوزانو می نشينيم، می پرسيدند . 10
كه طرز نشستن ايرانی را از كجا ياد گرفته ايم و نمی دانستند كه ما هم در ژاپن روی زمين می نشينيم )ماساهارو، 1390: 112(.
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منابع و مآخذ

اسپروی، ويلفريد )1379(. بچه های دربار. ترجمۀ فضل الله شاهلويی پور، چاپ اول، تهران: انجمن قلم ايران.- 
استون، پيتر اف. )1391(. فرهنگنامة فرش شرق. ترجمۀ بيژن اربابی، چاپ اول، تهران: جمال هنر. - 
اورسل، ارنست )1382(. سفرنامة قفقاز و ايران. ترجمۀ علی اصغر سيدی. چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی - 

و مطالعات فرهنگی.
آنه، كلود )1368(. اوراق ايرانی: خاطرات سفر كلود آنه در آغاز مشروطيت. ترجمۀ ايرج پروشانی، چاپ اول، - 

تهران: معين. 
-------  )1370(. گل های سرخ اصفهان. ترجمۀ فضل الله جلوه، چاپ اول، تهران: روايت. - 
بارنز، آلکس )1366(. سفرنامة بارنز )سفر به ايران در عهد فتحعلی شاه(. ترجمۀ حسن سلطانی فر، چاپ اول، تهران: - 

معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. 
بايندر، هانری )1399(. سياحت نامة هانری بايندر. ترجمۀ محمود طبيب، تصحيح سيد مرتضی آل داود، چاپ اول، - 

تهران: مگستان.
براون، ادوارد )1375(. يک سال در ميان ايرانيان. ترجمۀ ذبيح الله منصوری، چاپ دوم، تهران: صفار.- 
برجيس، چارلز و برجيس، ادوارد )1389(. نامه هايی از ايران )1855-1828(. ترجمۀ معصومه جمشيدی و حسين - 

اصغرنژاد، چاپ دوم، تهران: فرزان.
بروگش، هينريش )1367الف(. سفری به دربار سلطان صاحبقران )1861-1859(. ترجمۀ محمدحسين كردبچه، - 

جلد اول، چاپ اول، تهران: اطلاعات.
-------------- )1367ب(. سفری به دربار سلطان صاحبقران )1861-1859(. ترجمۀ محمدحسين كردبچه، - 

جلد دوم، چاپ اول، تهران: اطلاعات.
-------------- )1374(. در سرزمين آفتاب. ترجمۀ مجيد جليلوند، چاپ اول، تهران: مركز.- 
بلوشر، ويپرت )1363(. سفرنامة بلوشر. ترجمۀ كيکاووس جهانداری، چاپ اول، تهران: خوارزمی.- 
بن تان، آگوست )1354(. سفرنامة بن تان. ترجمۀ منصوره نظام مافی اتحاديه، چاپ اول، تهران: سپهر.- 
بيشوپ، ايزابلا )1375(. از بيستون تا زردكوه بختياری. ترجمۀ مهراب اميری، چاپ اول، تهران: سپند.- 
پاتينجر، هنری )1348(. سفرنامة پاتينجر )مسافرت سند و بلوچستان(. ترجمۀ شاپور گودرزی، چاپ اول، تهران: - 

دهخدا.
پولاك، ياكوب ادوارد )1368(. سفرنامة پولاک: ايران و ايرانيان. ترجمۀ كيکاووس جهانداری، چاپ دوم، تهران: - 

خوارزمی.
تانکوانی، ژی. ام. )1383(. نامه هايی دربارة ايران و تركية آسيا. ترجمۀ علی اصغر سعيدی، چاپ اول، تهران: چشمه.- 
تام سن، منصور )1389(. طراحی نقوش سنتی. چاپ دهم، تهران: سهامی خاص.- 
جونز بريجز، سرهار فورد )1386(. خاطرات سرهار فورد جونز )روزنامة سفر خاطرات هيأت اعزامی انگلستان به - 

ايران(. ترجمۀ مانی صالحی علامه، چاپ اول، تهران: ثالث.
---------- )1395(. گزارشی از دربار ايران )سال های 1811-1807(. ترجمۀ عبدالحسين رئيس السادات، چاپ - 

اول، تهران: اميركبير.
حاجی قاسمی، زهرا؛ هوشيار، مهران و خانکه، مهدی )1400(. مطالعۀ تطبيقی نقوش و انواع سوزن دوزی در پوشاك - 

زنان و مردان دربار قاجار. هنرهای صناعی ايران، 4 )1(، 157-169.
حصوری، علی )1385(. مبانی طراحی سنتی در ايران. چاپ دوم. تهران: چشمه.- 
دروويل، گاسپار )1367(. سفر در ايران. ترجمۀ منوچهر اعتماد مقدم، چاپ سوم، تهران: شباويز.- 
دوكوتزبوئه، موريس )1365(. مسافرت به ايران در دوران فتحعلی شاه قاجار )1817 ميلادی(. ترجمة محمود - 

هدايت، چاپ اول، تهران: جاويدان.
دوگوبينو، كنت )1385(. سه سال در ايران. ترجمۀ ذبيح الله منصوری، چاپ اول، تهران: نگارستان كتاب. - 
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ديولافوا، ژان )1332(. سفرنامة ايران و كلده. ترجمۀ همايون فره وشی، چاپ اول، تهران: خيام.- 
رايس، كلارا كوليور )1383(. سفرنامة كلارا كوليور رايس )زنان ايرانی و راه ورسم زندگی آنان(. ترجمۀ اسدالله - 

آزاد، چاپ اول، تهران: كتابدار.
سايکس، پرسی مولزورث )1398(. سفرنامة سر پرسی سايكس )ده هزار مايل در ايران(. ترجمۀ حسين سعادت - 

نوری، چاپ سوم، تهران: دنيای كتاب. 
سرنا، كارلا )1362(. آدم ها و آيين ها در ايران. ترجمۀ علی اصغر سيدی، چاپ اول، تهران: زوار. - 
سولتيکف، الکسيس )1336(. مسافرت به ايران. ترجمۀ محسن صبا، چاپ اول، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.- 
سياح روس )1363(. گزارش ايران از يک سياح روس به سال 1305ه.ق. )1887م.(. ترجمۀ سيدعبدالله، به كوشش - 

محمدرضا نصيری، چاپ اول، تهران: طهوری.
شهری، جعفر )1378(. تاريخ اجتماعی تهران در قرن سيزدهم )زندگی، كسب وكار(. جلد سوم، چاپ سوم، تهران: - 

مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا. 
----------- )1383(. طهران قديم. جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران: معين. - 
فريزر، جيمز بيلی )1364(. سفرنامة فريزر معروف به سفر زمستانی. ترجمۀ منوچهر اميری تهران، چاپ اول، - 

تهران: توس.
فوربزليث، فرانسيس )1366(. كيش مات )خاطرات مباشر انگليسی سردار اكرم(. ترجمۀ حسين ابوترابيان، چاپ - 

اول، تهران: اطلاعات.
فوروكاوا، نوبويوشی )1384(. سفرنامة فوروكاوا: عضو هيأت اجرايی نخستين سفارت ژاپن به ايران در دورة قاجار - 

)1297ه.ق./ 1880م.(. ترجمۀ هاشم رجب زاده و كينيجی ئه اورا، چاپ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
فووريه، ژوانس )1362(. سه سال در دربار ايران )خاطرات دكتر ژوانس فووريه پزشک ويژة ناصرالدين شاه قاجار(. - 

ترجمۀ عباس اقبال آشتيانی، چاپ دوم، تهران: دنيای كتاب.
كرزن، جرج ناتانيل )1362(. ايران و قضية ايران. ترجمۀ غلامعلی وحيد مازندرانی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: - 

علمی و فرهنگی.
كلانتر ضرابی، عبدالرحيم )سهيل كاشانی( )1341(. تاريخ كاشان. به كوشش ايرج افشار، چاپ دوم، تهران: ابن سينا.- 
گروته، هوگو. )1369(. سفرنامة گروته. ترجمۀ مجيد جليلوند، چاپ اول، تهران: مركز.- 
 ماساهارو، يوشيدا )1390(. سفرنامة نخستين فرستادة سفير ژاپن به ايران )1297ه.ق./ 1880م.(. ترجمۀ هاشم - 

رجب زاده، چاپ دوم، مشهد: آستان قدس رضوی. 
مافی تبار، آمنه و كاتب، فاطمه )1397(. بازيابی طرح و نقش پارچه های عصر فتحعلی شاه قاجار با استفاده از پيکرنگاری - 

درباری. پژوهش هنر، 8 )15(، 87-106.
مافی تبار، آمنه )1400(. پوشش زنانه و مردانۀ عصر ناصری در نگاره های هزارويك شب صنيع الملك. باغ نظر، 18 - 

.111-122 ،)105(
مالکم، جان )1362(. تاريخ ايران. ترجمۀ ميرزا محمدعلی حيرت، چاپ اول، تهران: دنيای كتاب.- 
معين، محمد )1383(. فرهنگ لغت معين. چاپ سوم، تهران: زرين.- 
مك گرگور، كلنل سی. ام. )1366(. شرح سفری به ايالت خراسان. ترجمۀ مجيد مهدی زاده، جلد اول، چاپ اول، - 

مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
-------------------- )1368(. شرح سفری به ايالت خراسان و شمال غربی افغانستان در 1875. ترجمۀ - 

اسدالله توكلی طبسی، جلد دوم، چاپ اول، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
موريه، جيمز )1386(. سفرنامة جيمز موريه )سفر يكم(. ترجمۀ ابوالقاسم سری، جلد اول، چاپ اول، تهران: توس.- 
موزر، هنری )1356(. سفرنامة تركستان و ايران )گذری در آسيای مركزی(. ترجمۀ علی مترجم، چاپ اول، به - 

كوشش محمد گلبن، تهران: سحر.
موسوی، سيده مطهره؛ پورمند، حسنعلی و كريمی فرد، ليلا )1399(. شيوۀ تعامل مبلمان، معماری و سبك زندگی در - 

خانه ها و كاخ های سنتی ايران )با تأكيد بر دورۀ قاجار و شهر تهران(. جامعه شناسی هنر و ادبيات، 12 )2(، 147-171.
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1 Abstract
Furnishings, in the general sense of the word rather than its modern usage, had a 

crucial role in bringing comfort to people during the Qajar period in Iran. Considering 
the remarkably extensive use of textiles in furnishings, this study aimed to analyze the 
designs and motifs of textiles used in Qajar furnishings. To this end, first, the use of 
textiles in Qajar furnishings had to be studied in historical documents. Accordingly, the 
research question was posed as follows: How could we define different furnishing items 
used in the living room during the Qajar period and how could we categorize the design 
and motifs of functional textiles used in their making, finishing, and decoration? The 
in-depth analytical-historical study of historical documents including travel writings 
and the textile samples and images such as paintings and photos remaining from the 
Qajar period indicated that dynamic shapes were used in the majority of furnishings with 
textiles in this era. Moreover, the items were categorized into three types: soft-surfaced 
items (rakht-e-khab pich (a kind of mattress and bedclothes covering or bag), cushions, 
bolsters, pillows, mattresses, quilts, and blankets)., hard-surfaced items (tables, chairs, 
korsi), and floor covering (rū-farshī (a type of flat-weave used to protect rugs) and sofreh 
(a cloth on which food is served)). The textiles used in soft-surfaced furnishings, except 
items without any design or motif, had vagireh (tangled), muharramat (striped), framed, 
and afshan (scattered). motifs. In hard-surfaced items, medallion (toranj-dar) and vagireh 
motifs were dominant even though afshan and muharramat were observed in tablecloths. 
Finally, muharramat and medallion motifs were the most common in rū-farshī and sofreh. 
In all these items, floral motifs were the most prevalent. However, muharramat and motif-
less framed designs were also found and geometric forms were observed in some cases 
according to the applied technique of embroidery (cheshmeh-duzi). Overall, the results 
revealed that some of the nine traditional textile designs were not used in the making of 
Qajar furnishings and some others including afshan, medallion, vagireh, muhrammat, and 
framed motifs were used to a large extent.

Keywords: Qajar textiles, Qajar furnishings, Historical documents, Textile’s design, 
Textile’s motif
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